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  چكيده

فارسـي  مينه ادبيـات  سال هاست كه سايه و غبار تكرار و كهنه پرستي بر چهره تحقيقات در ز  
مطالعه و تحقيقات تنها در زمينـه ادبيـات محـض بـوده و مباحـث تحقيقـات       .سنگيني مي كند

شـرح متـون و موضـوعات سـنتي و     بـوده و مطالعـات از   در زمينه معاني و بيان  و بديع  معمولاً
سـي كمتـر از   اين ها همه با هم دست به يكديگر داده اند تا ادبيات مـا ب . معمول فراتر نمي رود

  . ،محل نقد و تحليل هاي جديد قرار بگيردمورد انتظار استآنچه 

اسـتعداد    از آنجا كه ادبيات كلاسيك و غني فارسي ،آنقدر وسيع و پر دامنه است كه قابليـت و 
تطابق با هر گونه مطالعه و تحقيق مدرن را داراست،جاي دارد كه اين متون بيشتر به لحاظ نقد 

،سـاختارگرايي، سـاختار شـكني    مردم شناسي،ه شناسـي د از قبيل تحليل هاي جامع ـهاي جدي
  . مورد مداقه قرار گيرند.... ،روانشناسي و

هدف ما در اين بررسي ،مطابقت و كشف استعداد اين گونه متون با مواضع جديد مطرح شده    
به اين دليل كه طرح . جهت تاريخي ،زمان زيادي از شروع عمر آنها نمي گذرد زكه ا، مي باشد 

همچنـين نمونـه كـاربردي مشـخص جهـت الگـوبرداري و       برجسـته و  شاخص و عملي ونه و نم
 در شته و كمتر به نقد و تحليل كاربردي برمي خوريم،لذااوجود ند با تحليل روانشناسانه آشنايي

بيشتر بر مبناي تطبيق و هماهنگي با مفاهيم مطرح و اثبـات شـده   تا تحقيق حاضر سعي شده 
، ةانشناسـانه حكايـات ألـف ليلـة و ليل ـ    با اين تفاسير ،نقد و تحليـل رو  .روانشناسي صورت گيرد

  :دستيابي به چندين هدف و فايده را دنبال مي كند 

  فهم لايه هاي زيرين حكايات و داستان ها به لحاظ عملكرد و رفتار شخصيت ها) الف   

  پيام نهايي حكايات مستعد به لحاظ روانشناسي  ) ب

  متفاوت و مغاير با ديدگاه هاي سنتي  ،برداشت هاي تازه)ج

  اجتناب از تحليل هاي تك بعدي و تك ساحتي) د

ميزان قابليت و استعداد ميراث ارزشمند و غني فرهنگ فولكور و داسـتان   و بارز كردن نمايش)ه
  . هاي عاميانه شرقي بالأخص ايراني با مباحث مدرن

  .مي افزايد توجه به همه ابعاد يك اثر كه به ارزش هنري اثر)ت



 

 

  اقبال و توجه به موضوعات جديد تحقيق )س

  تطبيق اين داستان ها، با مكاتب و نظريه هاي جديد روانشناسي) ي

روانشناسـي، تـلاش كـرده ايـم      ،با ارائه شواهد متعدد براي مفاهيم گونـاگون در تحقيق حاضر   
  .، زمينه ها و مصداق هاي مفاهيم جديد را رديابي كنيمسوابق

 دفاع ،ناكاميي، ناخودآگاه، شخصيت،، روانشناستحليل:  ژهكليد وا
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  پيش گفتار 

 م و دانش به بنده حقير خود بخشيدم كه توفيق گام برداشتن در مسير نوراني علخدا را شاكر   
 م كـه بـا  ياميدوار. ،قدمي در جهت دانستن بردارمدانش تا بتوانم در سايه سار خرم و لذت بخش

م و بتوانيم راضي به رضاي خدا باشيم و يج علمي به معرفت حقيقي بندگي برسطي كردن مدار
خواجه عبداالله انصاري . صاري از آنان سخن مي گويد نباشيممصداق كساني كه خواجه عبداالله ان

  :سه دسته از مردمان هميشه در رنج و عذاب هستند : گويد مي

  .د ،پيش مي خواهنيكي آنان كه از وقت   

  .، بيش مي خواهنددوم آنان كه از سهم

  .سوم آنان كه روزي ديگران را از براي خويش مي خواهند

در .خداوند متعال را سپاس مي گويم كه از سـهم  و شايسـتگي ام ،بـيش بـه مـن داده اسـت         
، پدرم و همسرم تشكر كنم كه مادرم،همه كساني كه به گردنم حق دارند ز، جاي دارد كه ااينجا

؛ همچنين با تقدير و سـپاس فـراوان از اسـتاد    ت و دلگرمي چراغ راه من بوده اندهمگي با حماي
بسيار فرزانه و دانشمندم جناب آقاي دكتر جليل مشيدي كه با صبر و حوصـله ،همـواره پاسـخ    

  .في دريغ نفرموده اندطسؤالات بنده بوده و از هيچ لگوي 

انشناسي متن كتاب ألف ليلـة و  در زمينه نقد روتحقيق حاضر حاصل تلاش شش ماهه حقير    
، مطالعه دقيق حكاياتي بوده است كه قابليت و استعداد ه در ابتدامي باشد كه روش كار بند ةليل

داشته اند به خصوص گفتگوي شهرزاد و شهريار كـه تـا كنـون     را لازم در زمينه نقد روانشناسي
سـپس بـه   . تاب هاي بسياري قرار گرفتـه اسـت  ك و ت، داستان ها ،مقالانمايش نامه هاموضوع 
از نظـر فرويـد كـه در زمينـه كشـف ضـمير        مكاتـب بـه ويـژه    روانشناسـي ديدگاه هاي مطالعه 

و دقـت در   بدين ترتيب بـا مطالعـه در چنـد اثـر    .پرداخته ام،ناخودآگاه مطالب زيادي داشته اند
ده ، اقـدام كـر  وين اين نوشتهروانشناسانه به تد روش عملي و چگونگي پياده كردن نقد و تحليل

  .،راهي در جهت گسترش ارتباط ادبيات با روانشناسي باشداميد است كه حاصل كار.ام
  

  



 

 

  مقدمه

بي شك يكي از آثار بي همتاي تمدن اسلامي است كه نمودار فرهنگ  ،ةف ليلة و ليلكتاب أل   
ت و مصر و عـراق را  شاماتا از هند و ايران گرفته  است و رق زمينمردم مش بلند و تمدن و افكار
ه لحاظ جهـاتي  ، بارها مأخذ مستشرقان قرار گرفته بشمنداز آنجا كه اين اثر ارز. در بر مي گيرد

 محـل  ، اسطوره شناسي و روانشناسي بسيار قابـل اعتنـا و  از قبيل مردم شناسي، جامعه شناسي
، ابتـدا  نزوا قرار گرفته بودمانده و در ااين كتاب كه تا مدت زمان طولاني مهجور . دقت مي باشد

. در قرن يازده مدون شده و به وسيله عبداللطيف طسوجي به زبان فارسـي ترجمـه شـده اسـت    
و  ه و سپس به ديگر زبان هاي غربي ترجمـه شـده و بارهـا   پس از آن نيز در ابتدا به زبان فرانس

  .گرفته است، اسطوره شناسي  و ساختارگرايي قرار بارها مورد مطالعه مردم شناسي

اثر بزرگ فرهنگي انجام  از شمار كساني كه در داخل ايران ،تحقيقات ارزشمندي در مورد اين   
.                                                        ، جناب آقاي دكتر جلال ستاري ، شايسته ياد آوري مي باشد داده اند

نـه فقـط   متوجه مي شويم كه ايـن داسـتان هـاي عاميانـه     ،با مطالعه و تحقيق در اين كتاب    
كه حاوي پيـام هـايي در   ،بلنوع زندگي مردم مشرق زمين هستند اطلاعاتي در زمينه دربردارنده

در زمينـه   مـثلاً  ؛همچنين اطلاعـات خـوبي  مي باشداين مردمان  ،اعتقاد و مذهب حوزه فرهنگ
ي تمـام هـزار و يـك حكايـت ايـن      راو. ردبه خواننده و مخاطب عرضه مي دا....جامعه شناسي و

،خود نيز يكي از شخصـيت هـاي اصـلي    هرزاد است كه علاوه بر روايت گري، زني به نام شكتاب
  .    اين كتاب مي باشد

داسـتان  همانطور كه گفتيم متن هنرمندانه كتاب باعث شده كه ايـن حكايـات بـه خصـوص        
شهرزاد كه در اين مـاجرا و  . نامه ها قرار گيردشهرزاد و شهريار موضوع اصلي بسياري از نمايش 

،در واقع يكي از شخصيت هاي حرفـه اي  هريار نقش اساسي را بر عهده داردبهبودي ناخوشي ش
؛اگر دقيق شويم همين يـك نكتـه هـم گويـاي     يت و باهوشي بي مانندي را داراستاست كه درا

چشـم  ، كمتر نظير آن به كه در ادبيات جهان و مخصوصا غرب ايراني است-فرهنگ عالي شرقي
تا جـايي كـه   . ميخورد و چه بسا كه از نظاير خود بسي بيشتر داراي نمود اهميت و برتري باشد

رزاد و سـتايش از  در تجليل از شأن شـه  »اميل فرانچس«. خود غربيان نيز به اين امر معترف اند
يه و نه هيچ يك از زناني كه درافسانه ها و ادب يونـاني  ، نه يهودنه استر« :شخصيت وي ميگويد



 

 

پـاترا در اهميـت مقـام و عمـق     ئوهلن و پنه لوپه و آنتيگـون و كل  و لاتيني نقش دارند از جمله
 )45:1997جوليا ،(» .رسندمعناي رمزي رسالت ،به پاي شهرزاد نمي

مرگويي و سـمر سـرايي   ، فقـط س ـ دغدغه شهرزاد، در مي يابيم كه در مجموع از اين حكايات   
است كه پتانسيل و توانمنـدي   شرقماز چهره زني دانا و با كياست ، بلكه نمايشي نبوده و نيست

كند ،توجه را به خود جلب مي به علاوه آنچه كه در كل. آرام كردن عارضه رواني شهريار را دارد
ركانـه  ه هدفي زي، هنر سخنوري و بيان چالاك شهرزاد است كو خود را به رخ مخاطب مي كشد

دادن خود باوري به شـهريار  ، قصدش شب را به سحر رساندن نبوده و و روانشناسانه دارد و تنها
  .است

 ،ناگفته نمانـد كـه عـلاوه بـر دقـايق روانشناسـي حـاوي اطلاعـاتي در زمينـه         البته اين كتاب   
جنبـه هـاي   ، بـاور و اعتقـادات و بيـنش مـردم و همچنـين      دستيابي به آداب و رسوم، فرهنـگ 
شرقي  است كه شايسته است مورد توجه و مهـر بيشـتري    -اساطيري و مذهبي جوامع اسلامي

  .واقع شود

  : مي گويد » كوچه«به قول شاملو كه در مقدمه 

تـه و كاسـتي هـاي آن همـه     ، همه پخچندان تأمل كنم كه خامي هاي كارماگر مي بايست «   
اين مقوله را كه بـه قـول سـعدي در    » .نمي رسيد،نگارش اين كتاب هرگز به پايان برطرف شود

  .وتني به جامعه ادبي تقديم مي كنمنوشته ام با تواضع و فر» بضاعت مزجاة «حد 

،كامل فقط وجود مقدس خداوند متعال است و تنها اوست كه توانايي انجـام  آنچه مسلمّ است   
ت مـي دانـم كـه مراتـب     در همين جا باز هـم فرصـت را غنيم ـ  . كار بي عيب و نقص را داراست

دكتـر مشـيدي و   آقـاي  سپاس گزاري خود را تقديم محضر اسـاتيد راهنمـا و مشـاورم، جنـاب     
ه خـوار  نوالبزرگواري كه در طول دوران تحصيل دكتر موسوي كنم و از همه اساتيد سركارخانم 

  »من االله التوفيقو«    .تشكر به جاي آورمكمال ،بساط فرزانگي شان بوده ام

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  »تعاريف و كليات«:فصل اول

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

  :تعريف نقد ادبي 

، يـا پـول نقـد در    از جمله به معنـاي پـول رايـج   ؛در لغت چندين معاني متفاوت دارد،واژه نقد   
ــابي ومحك زدن،يه، ســنجيدنمقابــل نســ واژه نقــد معــادل واژه انگليســي .مــي باشــد.... ، ارزي

CRITISM ي كه مي خواهيم اثـري را  هنگام. مي باشدقرار مي گيرد كه به معناي نقد كردن
بلكـه نقـد در   اين معنا نيست كه عيوب و ايرادهـا و كاسـتي هـايش را بيـان كنيم؛     ه،بنقد كنيم

عايـب آن مـورد   ،بررسي همه جانبه يك اثر ادبي است به گونه اي كه هم محاسن و هم مادبيات
،سـپس وجـوه   پرداختـه مـي شود  ه تفسير و شرح هـم  بنابراين در نقد حتي ب. بررسي قرار گيرد

  . حسن و عيب مدنظر قرار مي گيرد تا در نهايت به ارزيابي  و مقايسه آن اثراقدام شود

باشد  ، يك دانش است ؛زيرا داراي اصول و طبقه بندي خاص خود مينقد ادبي در نوع خود«   
نقـد ادبـي   (».شـد ،بايد از دانش و آگاهي مربوط به آن برخـوردار با و كسي كه به نقد مي پردازد
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و حتـي از  ،بايد كاملاً بي طـرف بـوده   لاوه بر دانش و اطلاع كافي به آن،منتقد ادبي عجز اين   
،صـرفاً ايـن طـور    كه يك اثر مورد نقد قرار مـي گيرد بنابراين هنگامي .ذوق وافي برخوردار باشد

به نقد ادبـي  ندانه به همه ابعاد ،بلكه بايد با احاطه هوشمذم آن اثر بپردازيم نيست كه به مدح يا
  .روي آورد

در مقام مقايسه هم كه يكي از ابعاد نقد ادبي است هم منظور اين نيست كه دو اثر را وقتي با    
ثـر  بايدهردو ا، بلكه ن را در برابر هم خاطر نشان كنيمهم مقايسه مي كنيم محاسن و معايب شا

به رغم همه آنچه كـه   .مورد كنكاش قرار دهيم... و،سبك نوع بيان ،را از دو بعد متفاوت، شرايط
صـرفاًانجام  ،بعضي آثار هستند كه آنچنان هنرمندانه و داراي ابعاد گونـاگون هسـتند كـه    گفتيم

ي پس بايد با نگرش.اي ديگر آن مي شود، موجب غفلت از جنبه هنقد پيرامون آنيك نوع ن داد
  .ژرف تر به بررسي اين گونه آثار پرداخت

نده و هـم مخاطـب بهـره منـد مـي      اين است كه به كمك آن هم گوي ديگر از فوايد نقد يكي   
رچه ،گوينده را در خلق هنفي يك اثرچرا كه نقد سليم با ياد آوري كردن نقاط مثبت و م ؛شوند

،به خواننده كمك كند مي تواند با ارزيابي عادلانه نقد، رف ديگر هماز ط.بهتر آثار ادبي ياري كند



 

 

قـدرت  «به قول دكتر عبدالحسين زرين كوب .از آثار مبتذل تشخيص دهداصيل و ناب را  تا آثار
تحليل و منطق استوار اجازه نمي دهد كه هنر فروشان خودنماي از شهرت و قبول بهـره برنـد و   

  )29:1354نقد ادبي ،(». هنرمندان بي ادعا در ظلمت خمول و زاويه گمنامي بمانند

  پيشينه نقد ادبي 

،اما نمودهايي از نقدهاي رده آن دانشي جديد به نظر مي رسدچه نقد ادبي به معناي گستگر    
تـاه بـه   چنانچه با نگـاهي كو . ابتدايي در آثار تذكره نويسان و مؤلفان قديمي به چشم مي خورد

يابيم كه نقد آنها نه به معناي امروزي بلكه به اشـكال ابتـدايي نقـد    اين گونه آثار انتقادي درمي 
م آثار ديگر شـعرا و نويسـندگان   ، صرفاً در قالب مدح و ذي ماندهنقدهايي كه از قديم برجا.تاس

با اين حال كتاب هايي وجود دارنـد  . و غالباً از ارائه راهكار پيشنهادي مشخصي عاري استبوده 
كتـاب چهـار مقالـه نظـامي عروضـي       مـثلاً . رش انتقادي ،شايان توجه مي باشندكه به لحاظ نگ

عـلاوه بـر كتـاب    .دي را در دست داريم كه حاوي ملاحظات نقادي به شكل قدمايي استسمرقن
، المعجم شـمس قـيس   ،الصناعتين ابو هلال عسكريانيمذكور كتاب ترجمان البلاغه عمر رادوي

  .رازي و بهارستان جامي ،همگي متضمن نكات نقادي هستند

؛چرا كـه  وزه نقـد چشـمگير اسـت   در ح ين ميان به خصوص الصناعتين ابو هلال عسكريدر ا   
آن بـه مايـه   شايد قديمي ترين نوشته اي است كه به نقد از منظر روانشناسي پرداخته و مؤلـف  
  . هاي روانشناسي در خلق استعارات و تشبيهات و كنايات ،اشارات بسياري كرده است

  نقد روانشناختي چيست ؟

به بررسي زواياي پنهان يك اثر ادبي ، ،يكي از حوزه هاي نقد جديد است كه شناختينقد روان   
زيرا هر نويسنده اي داراي روان و ذهنيتي است كـه ذهنيـت و روان   .نويسنده و متن  مي پردازد

در پشت  هر اثر ،تفكري نهفته است كـه  . او به صورت بسيار مشهود در اثرش نمود پيدا مي كند
ــه وســيله نقــد روا ــه، ن شــناختيب شخصــيت، خيــال  ،تفكــر بســياري از مجهــولات مربــوط ب

  . ،عملكرد و تأثير و تأثرات روحي اثر و نويسنده روشن مي شود،احساسات

،بسيار واضح تر از آن است كه به توضيح وند ميان ادبيات و روان انسان،پيبنابر آنچه گفته شد   
نيازي داشته باشد؛چنانچه ادبيات نشأت گرفته از ذهن خلاق مؤلف خود است و لامحالـه مـنش   

    ن و روان و شخصيت نويسنده خـود را فتاري و فكري و بسياري از جنبه هاي مربوط به ذهر



 

 

بعضي مواقع نيز اين آشكارسازي به شخصيت هاي يك اثر هنري مربـوط مـي   . آشكار مي سازد
به تعبيـر  . به اين ترتيب ما به كمك اين نقد مي توانيم به جوانب پنهان يك اثرآگاه  شويم. شود
روانشناسـي  بدون آنكه مدعي شويم كه تمام جوانب و جنبه هاي يـك اثـر در پرتـو نقـد     « ديگر

،اعتراف مي كنيم كه نقد روانشناسي قادر است تا بعضي از جوانب و ابعاد مورد مطالعه قرار گيرد
مباني و روش (».ا كه نقد ادبي در گذشته مورد غفلت قرار داده است را براي ما تفسير كند اثر ر

  )130:1377هاي نقد ادبي ،

روانـي وي ارتبـاطي ناگسسـتني     نقد روانشناسي با اعماق سرشت بشري و حـالات از اين قرار    
  .به حساب مي آيد ،شناسنامه رواني صاحب خودته و نوشتهناگزير هر گف.دارد

  :،منظور از روانشناسي ادبيات و نقد روانكاوانه شامل موارد زير است به هر ترتيب

  تحقيق در زندگي و تجارب رواني نويسنده ) الف   

تحقيق در متن و نوشته و كشف قوانين اثبات شده روانشناختي و تشخيص مصـداق آنهـا در   )ب
  متن 

  .مي گذاردمطالعه تأثيرات رواني كه نوشته در مخاطب بر جاي )ج

به تحقيق ادبي مربوط مي شود و دو موضوع ديگر از بخش تنها مورد دوم «، كلنه وِبه گفته رِ   
  )82:1377نظريه ادبيات ،(».هنر و روانشناسي شخص است  روانشناسيهاي فرعي 

  پيشينه نقد روانشناختي

،تلقي مـي  نقـد جديـد  وزه هاي نوظهور در عرصـه  ، به عنوان يكي از حنقد روانشناسي اگر چه   
،بدون توجـه بـه نـام گـذاري     اي مختصر و مبهمي از اين نوع نقدشود ولي در گذشته هم نموده

قضـاوت هـاي افلاطـون در بـاب شـعر و       مثلاً. در اين طبقه جاي مي گيرد وجود داشته كه اش
روان كهن ترين نمونه نقد ادبـي در حـوزه   شايد  ،ه عنوان پيام اخلاقيادبيات و هدف غايي آن ب

كه ادبيـات غنـايي و برخـي از    افلاطون به آن جهت . شناسي باشد كه تا كنون مطرح شده است
افلاطـون  . مـي شـمارد    مردود و مطـرود  ،راف فكري و رفتاري جوانان مي شود،موجب انحاشعار
بدين ترتيـب  .شعري را تأييد مي كند كه حاوي پيام اخلاقي باشد و سبب تزكيه نفس شود تنها



 

 

وعي ابتدايي از نقد روان شناسي را پي ريزي مي كند كه حاكي از اعتقاد وي در زمينه ،نافلاطون
  .رابطه محكم ادبيات با روان شناسي و اخلاق مي باشد

،كساني همچون عبدالقادر جرجـاني و ابوالحسـن جرجـاني نيـز بـه      در ميان اديبان شرقي نيز   
البته بايد بگوييم كـه قبـل از آن دو نفـر    . انداني در تعبيرات ادبي پرداخته تبيين دلالت هاي رو

درباره تـأثير آشـكار روان انسـان در خلـق     » الصناعتين«صاحب اثر معروف » ابوهلال عسكري«،
  . استعارات و تشبيهات سخن به ميان آورده است

سـي عميـق و   ،ماهيت يـك نقـد روان شنا  دمااگرچه اينگونه سخنان ابتدايي نويسـندگان و ق ـ    
ه آن بـا  ،ولي همين قدر كه سابقه بحث در ذهنيات روان انسان و رابط ـكار نمي كندمفصل را آش

 .مي باشـد پيشينيان در همه وجوه نقد ،نشان دهنده دقت و نكته بينيادبيات را معلوم مي سازد
هر چند كه امروزه نقد روانشناسي در ايران كمتر مورد توجه است و با سرد مهري مواجـه شـده   

ي در غرب ،با استقبال بيشتري روبرو شده و آثـار فراوانـي از ميـراث ادبـي را     نقد روانشناس.است
  . مورد تحليل روانشناسانه قرار داده اند

  لزوم پرداختن به نقد روانشناسي 

ديگـر ،نيـازي بـه    وابستگي و ارتباط علوم امروزي و استفاده از دستاوردهاي هر علمي در علم    
دستاوردهاي يكديگر سود مي برند و بـدون ارتبـاط و تعامـل بـا      امروزه علوم از. ياد آوري ندارد
مثلاً جامعه شناسي بـدون حقـوق، تـاريخ     .ل و پيشرفت شاياني دست نمي يابنديكديگر به تكام
نمي توانند مستقلاً به نهايت كمال خود برسند و نيازمنـد  ... ،شيمي بدون فيزيك وبدون جغرافيا

  . ات و تعبيرات يكديگرنداستفاده از دستاورد و حتي اصطلاح

ا بهـره  ،ادبيات هم كه نشأت گرفته از ذهن و روان گويندگان خود است ببه موازات ديگر علوم   
و ذهـن  شناخت جامع تري از تفكـر  ،منتقدان و خوانندگان خود را درگيري از نقد روان شناسي

  . دبي ياري مي دهدمتون او دليل روانشناسانه اعمال افراد يك داستان و ديگر  نويسندگان 

تخيـل و احسـاس اسـت و     ،از آنجا كه عنصر اصلي در شـعر  ،علاوه بر همه آنچه كه گفته شد   
،لزوم پـرداختن بـه نقـد بـا رويكـرد روانشناسـي       كلام موزون مخيل را شعر مي نامند ،منظقيون

علـت  و تخيـل اسـت و نيـز    ، الهام علت فاعلي در ايجاد شعرهمين طور. بيشتر احساس مي شود
بنـابراين هـم    .، إغرا و تحريك و تحذير مـي باشـد   شادي ،غم و اندوه ،غايي تأثير، شور، هيجان



 

 

همگـي اينهـا در مبحـث     علت مادي هم فاعلي و هم غايي از لـوازم و مـواد روانشناسـي بـوده و    
مسأله تأثير شعر در طباع و نفوس مردم، هم از لحاظ «. ي مطرح و قابل بررسي هستندروانشناس

خت هنر و هم از لحاظ روانشناسي اهميت بسيار دارد و از مهمترين فصول نقـد روانشناسـي   شنا
» . ، شواهد ارزنده اي در اين باب عرضه مي كنـد تاريخ ادبيات ملت هاي جهان. رود به شمار مي
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در عـين   ،يكي از شاخه هاي نقد جديد است كه يكي از جالـب تـرين و  آري نقد روان شناسي   
حال پنهان ترين زواياي يك اثر را روشن مي سازد؛ بنابراين پيوستگي و ارتباطي با ادبيـات مـي   
تواند داشته باشد كه به وسيله آن مي توان به ذهن و تفكر نويسنده كه در پشت اثر پنهان است 

تفكر و  تنگذشته از روشن ساخ ،نقد روانشناسيعلاوه بر همه آنچه كه گفته شد. د،نفوذ پيدا كر
متـدين ،   ،منـزوي  ،شخصيت صاحب اثر را مبنـي بـر منطقـي، اجتمـاعي    ،زواياي ذهن نويسنده

براي مثـال رباعيـات خيـام    . را معلوم مي سازد.... محافظه كار بودن و،خودشيفته و مغرور ،ملحد
مثال زنده ديگري كه مي توان آورد .،گوياي منش فلسفي و شخصيت علمي و منطقي وي است 

ت سبك خراساني است كه حاكي از روحيه شادباشي و خوش گـذراني اربـاب ايـن سـبك     ،ادبيا
جبر گرايـي اصـحاب سـبك عراقـي هـم نشـان دهنـده انـزواي روحـي و دل           ، در مقابل. است

همانطور كه گفتيم شاخه اي از نقد روانشناسي هم مربوط به برداشـت  . شكستگي آنان مي باشد
اطـب  ايـن تـأثير در ذهـن مخ   . د ،مـي باشـد  منعكس مي شوثيري كه در ذهن وي مخاطب و تأ

،نگرشي را به وجود  مي آورد كـه خـود معلـول درونيـات و تجربيـات وي و برگرفتـه از ضـمير        
با اين توضيحاتهر شخصي براساس تجربيات خود از هرچيزي  .ناخودآگاه خواننده مي تواند باشد

اين خـود نظريـه اي در   .وان وي مي باشد، برداشتي دارد كه منحصر به اوست و معلول ذهن و ر
  .انشاأاالله. روانشناسي است كه تفصيل اين بحث در فصل ششم خواهد آمد

  نقد بر مبناي تحليل روانشناختي 

معمولاً آثاري كه مورد تحليل روانشناسي قرار مي گيرنـد ، بايـد پتانسـيل و اسـتعداد لازم را        
حقيقـات فرويـد بـابي گسـترده در تحليـل هـاي       هرچنـد ت . چنـين مطالعـاتي دارا باشـند   براي 

روانشناسي باز كرد ، اما بايد بگوييم كه بسياري از آثار ادبي و هنري را هم مي توان بدون مـدد  
  . و اتكا به رويكرد فرويد تجزيه و تحليل كرد



 

 

محال است ، از روند يك داستان بي خبر بود و بتـوان تحليـل روانشناسـي آن را خوانـد و از آن     
حتما بايد يك داستان چندين بار با دقـت خوانـده شـود و جزئيـات و دقـايق آن      . زي فهميدچي

  . مورد تأمل قرار گيرد تا بتوان آن را به لحاظ روانشناسي تحليل كرد

كـي بـه صـورت    ي: براي پياده كردن تحليل روانشناسي ، هر متني را به دو گونه بايـد خوانـد      
آنچه كه در ماوراء و پشت نوشـته قـرار دارد و ايـن گونـه نوشـتن را       ظاهري و يكي هم خواندن

ذهن انسان داراي دو بعد خودآگاه و ناخودآگاه است و هر كـدام   ،توضيح اينكه. باعث شده است
خودآگاه را كه به راحتي مي توان دريافـت ؛ امـا   . داراي كاركرد و نمود متفاوت از هم مي باشند

زيرا كه . به راحتي ممكن نبوده و خود محتاج كنكاش بيشتري استزبان ناخودآگاه و كشف آن 
زبان ناخودآگاه غير مستقيم و مبهم مي باشد و مانند خطوط ميخي ،استعارات و كنايـات اسـت   

  .است.... كه فهم آنها مستلزم كشف نشانه ها و آگاهي از سنن ادبي  و

بدين گونه است كه هر متني را مي ژاك دريدا ، فيلسوف فرانسوي ، » ساخت شكني «نظريه    
اما هـيچ كـدام از ايـن معـاني ،     . و حتي تفسير و تأويل كرد ابعاد گوناگون خواند و معنا  توان از

قانون . است » نسبيت «مفهوم اصيل و نهايي و صد در صد صحيح نيست و اين بر مبناي قانون 
براساس قانون نسـبيت ، نمـي   .  شامل و فراگيري كه در همه  علوم سرايت كرده و مصداق دارد

توان قايل شد كه فلان متن و فلان نوشـته ،حتمـا فـلان معنـي واحـد و تغييرناپـذير را دارد و       
والسلام ؛ خير ، هر متن مي تواند به صورت ها و انحاي گوناگون خوانده شود و با هر بار خواندن 

  . به بعد تازه تري از متن و منظور گوينده پي برد

اس قانون نسبيت هرمعني كه به ذهن مخاطب مي رسد، از جهاتي مي تواند صحيح و از بر اس   
جهاتي مي تواند اشتباه باشد ؛ در واقع شايد هم هيچ كدام از اين معاني و برداشـت هـا منظـور    

  .نظر گوينده نباشد

  يا نقد براي كشف نقاب unmaskingنقد نقاب بردار 

انسان بيش از هر كس ديگر « قرن نوزده ، معتقد بود كه فردريك نيچه ، فيلسوف پوچ گراي    
گفته نيچـه ، روانشـناس نمـي     بنابر» .به خود دورترين است  به خود دروغ مي گويد يا هر كس

ند ، به دست آورد ؛ چه بسا گفته هاي آنـان بنـا بـر    واقعي مردم را از آنچه مي گوي تواند منظور
بق با حقيقت نباشد؛ يا اينكه در گفتار و كـردار خـود   منط... مصلحت ها ، هنجارها ، سوگيري و



 

 

پس بدين گونه و بر طبق اظهارات خودشـان نمـي تـوان بـه ناخودآگـاه آنـان       . تظاهر مي كنند 
ه را نيچ» نقاب برداري «پس بايد شيوه  .زيرا كه عمداً آن را پنهان مي دارند. ددسترسي پيدا كر

كه ناخودآگاه انسان با آزادي عمل بيشتري فعاليت به كار گرفت و در جايي به جستجو پرداخت 
  . مي كند

همانطور كه گفتيم ،در خواب و رؤيا ،ناخودآگاه تا حدود زيادي از ممانعت نيروهاي بازدارنـده     
بنابراين متـون ادبـي و همچنـين آثـار هنـري كـه آبشـخور        . ، آزاد است و بهتر فعاليت مي كند

آدمي دارند، عرصه مستعدي براي كشـف ايـن نقـاب هـاي      مستقيمي از ذهن و روان ناخودآگاه
  .مصلحتي را ،مهيا مي سازد

اين شيوه را براي اولين بار نيچه در انتهاي قرن نوزدهم ، در فلسفه و روانكاوي به كـار بـرد ،      
بعداً داستايوسكي و ايبسن در هنر و ادبيات ادامه دادند و بقاياي آن به روانشناس شهير اتريشي 

  . رسيد

ار دارد ، اسـت؛   تا اينجا واضح شد كه هدف نقد روانشناسي ، خواندن آنچه در پشت مـتن قـر     
شـده و در  » واپـس زده «معنايي كـه در واقـع   . ي نوشته ، پنهان استكشف معنايي كه در لابلا

همانند شالوده اي » واپس زني«بايد اين را هم خاطرنشان كنيم كه نظريه . ناخودآگاه قرار دارد 
  . است كه تمامي ساختار و تحليل هاي روانشناسي بر محور آن بنا شده است

نقد روانشناسي شامل سه عرصه نقد ، يعني نقد مؤلف ، نقد متن و نقد روانشناسـي مخاطـب      
مي باشد كه در نقد روانشناسي مؤلف به نيت و قصد پنهان وي توجه مي شود ؛ در نقد متن بـه  

كرد و كردار و حتي روابط هركدام از آنها باهم توجه مـي شـود و   روانشناسي شخصيت ها و عمل
البته بايد در اينجا به ذكـر ايـن نكتـه نيـز بپـردازيم كـه هـر نقـد         . مورد بررسي قرار مي گيرند

روانشناسي خود مي توان نقد روانشناسي ديگري را به دنبال داشته باشد ؛ چه بسا كه تحليلگر ، 
ناخودآگاه خود مورد بررسي قرار مي دهد كه ناچار گونه اي از تحليل اثر را با ذهن و تجربيات و 

با اين گونه تعبير ،تحليل روانشناسي . خاص را به دنبال دارد و در نقد وي بازتاب و انعكاس دارد
،حوزه اي گسترده را شامل مي شود كه ابعاد گسترده اي از مؤلف ، متن و مخاطب را در بر مـي  

  . گيرد
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